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آســیا به خاطــر درگیری در جنگ عراق از شــرکت در بازی های 
مقدماتــی جام جهانــی 1982 انصــراف داد و تیم های کویت و 
نیوزیلند به عنوان نمایندگان آسیا- اقیانوسیه به این مسابقات 

راه یافتند.
 آن روزها حاج مصطفی آنقدر خاکی بود 

از 8 اطرافیانــش  جلســات،  بیشــتر  در  کــه 
جمله های اصیل و داش مشــدی و بامزه 
از  نکتــه  ایــن  شــاید  می کردنــد.  غــش  او 
جلســه حــاج مصطفــی رئیــس بــا آقــای 
پرورش وزیر آموزش و پرورش در یاد بعضی ها مانده باشد که 
وقتی بچه های ســازمان تربیت بدنی، سالن شهید مسجدی را 
در اردوگاه شــهید باهنــر ســاختند و ســندها و فاکتورهایــش را 
تقدیم وزارتخانه آموزش و پرورش کردند، پرورش علناً به آنها 
گفــت که باید بــرای این طــرح چهارصد هزارتومانــی مناقصه 
می گذاشــتید وگرنه پول تان قابل پرداخت نیســت. در اوج این 
مذاکرات بــود که پرورش گفتند باید مناقصــه می کردید وگرنه 
نمی شود. و حاج مصطفی نه گذاشت و نه برداشت و با همان 
لهجه اش گفت ما »کردیم و شــد« و جلســه رفت هوا و همه به 
غــش غش افتادند. از دیگر پروژه هــای مصرانه حاج مصطفی 
طــرح منطقه ای ورزش بــود که به عنوان طرح یکپارچه ســازی 
ارائه شــد. نظر آنها بیشتر روی همگانی ســازی بود که با عنوان 
»مدرســه، محله و مســجد« مد نظر قرار می گرفت و تبدیل به 
پایگاه قهرمان ســازی می شــد. طرحــی 15ماده ای کــه وقتی به 
مجلس رفت در اواسط بحث ها ناگهان حاج مصطفی جایش 
را داد بــه داودی شمســی و ایــن طرح هم مثــل الباقی پروژه ها 
ابتــر مانــد. حاج مصطفی بــه نوعی یکپارچگــی در ورزش فکر 
می کرد که همه وزارتخانه ها را در حوزه ورزش یک کاســه کند و 
از طرفی نیز به این فکر می کرد که چرا باید این همه فدراسیون 
داشــته باشیم که این همه هزینه زایی کنند؟ منظور او و تیمش 
ایجاد نوعی تشــکل های بین رشــته ای بود کــه مثلًا ورزش های 
توپــی را در یــک فدراســیون و ورزش هــای آبــی را در یکی دیگر 
ادغام کنند که هزینه ها پایین بیاید. او در حوزه فرهنگی ورزش 
نیز به شــدت دنبــال نظام »تربیت بدنی اســلامی« بود و برای 
تبیین آن نزد آیات عظام و مقامات بالادســتی می رفت. شاید 
در گوشــه ذهنش این مســأله رســوب کــرده بود کــه »ما ممکن 
اســت مثلًا برویــم المپیک 10 تا مدال طلا هــم بگیریم ولی به 
چــه درد می خــورد؟ چنیــن افتخاراتــی، کمردرد مــردم را حل 
نخواهــد کرد.« او بــا ورزش آکواریومی مخالف بود و به شــدت 
طالب گسترش ورزش های همگانی بود تا همه مردم ورزشکار 
بــار بیاینــد نــه تنها تــک و توکــی قهرمــان. می گفــت باید همه 
شــهروندان دارای تحــرک باشــند تــا جامعه ای ســالم داشــته 
باشــیم. البتــه او در تــه ذهنــش نظر به این فلســفه داشــت که 
»سکو، نماد نفس است« و با مبانی اعتقادی ما سازگار نیست. 
از نظــر طیف حــاج مصطفی و پیرامونش، کابینــه بازرگان یک 
کابینــه زرورقــی و تی تیــش مامانــی بــود و بایــد جایــش را بــه 
انقلابیون مــی داد که داد. حاج مصطفــی و رفقایش می گفتند 
اصــلًا عبــارت کمیته ملی المپیک، فرنگی پســند اســت و روی 
دشــمنی بــا واژه »ملــی« وســط کمیتــه ملــی المپیــک تأکیــد 
می کردنــد! که تصور ملی گرایــی از آن می رود.  در حالی که این 
واژه هیچ ربطی به جبهه ملی نداشت! آنها می گفتند باید واژه 
ملــی از ایــن عبــارت حــذف و بــه جایــش نوشــته شــود کمیته 
المپیــک جمهوری اســلامی. هر چــه هم که زباندان هــا درباره 
واژه نشــنال توضیح می دادند حرف حرف خودشان بود. شاید 
آن شــرایط حــاج مصطفی هــا را می طلبیــد کــه می گفــت »آقا 
جنــگ اســت، همه چیــز هم بایــد در اختیــار جنگ باشــد.« او 
اســتادیوم آزادی و ورزشــگاه تختی را در اختیار جنگ قرار داده 
بــود و تبدیــل شــده بودنــد بــه اردوگاه اســرا. در حالــی کــه مــا 
رسانه چی ها به او می تاختیم که دل مان لیگی مثل بوندس لیگا 

می خواهد!
  اگــر می خواهــی طیــف حــاج مصطفی و 

تفکــرات او را بــه طــرزی عادلانــه تحلیل 9
کنــی باید بــه گذشــته های او نقــب بزنی. 
هنگامــی کــه در دبیرســتان علــوی معلم 
ورزش شــد در اصــل او تولیــد ایدئولــوژی 
مدرســه علــوی بــود. مدرســه ای کــه در زمــان پهلــوی بــه طرز 
حساســی به پوشش پوشیده پسران محصل حساسیت داشت. 
حاج مصطفی در چنین مدرسه ای ساخته و پرداخته شده بود. 
آنجا که وقتی در اوایل کارش به مدیرش آقای علامه گفته بود: 
اجازه بدهید بچّه ها گرمکن بپوشــند. آنها گفته بودند: ده سال 
است که بچه ها ورزش می کنند؛ کسی گرمکن نمی پوشد. حاج 
مصطفی اصرار کرده بود: شــما اجازه دهید یک هفته بپوشند؛ 
بعــد اگــر نخواســتید دیگــر نپوشــند. آنهــا گفتــه بودنــد: پــول 
گرمکن ها چه می شــود؟ آن موقع هر دســت گرمکن 2۵ تومان 
بــود. حاج مصطفــی گفته بــود: می توانند آن را جــای پلیور در 
زمســتان هم بپوشــند. آنها گفته بودند: پس رنــگ تند نخرید. 
حــاج مصطفی رفته بود خریــده بود و بچّه ها یک هفته نرمش 
کرده بودند. روزی هنگام زنگ ورزش، آقای علامه خواسته بود 
دفتــر و پیشــانی حــاج مصطفــی را بوســیده بــود: »کاری کــه تو 
کــردی، هدف محمّد بن عبدالله را زنده کرد. من هر چه به این 
جــوان بگویــم: دختــر را نگاه نکــن، جوان اســت، انــرژی دارد، 
نمی شــود ولی با نرمشــی که تو می دهی تخلیه می شود و دیگر 
بــه نامحرم نگاه نمی کنــد؛ به کارت ادامه بده. ما این ده ســال 
و  مجتهــد  شــما  نمی کردیــم.  ورزش  می کردیــم؛  خاک بــازی 
صاحبنظر در امر تربیت بدنی هستید، ورزش را ادامه دهید.«

آقای علامه مدیری مؤمن بود که به پوشــش پوشــیده معلم و 
محصل نظر داشــت. اگر به محصل می گفــت: پیراهن کرم یا 

آبی روشــن بپوش، معلــم هم باید آن را می پوشــید. نه اینکه 
معلــم هــر زلفی کــه دلــش می خواهــد بگــذارد و آن وقت به 
بچّه بگوید: ســرت را از ته بتراش. آقای علامه وقتی به بچه ها 
می گفت: کفش ســگک دار نپوشــید، اجازه نمــی داد معلمش 
هم بپوشــد. در نقل های شــفاهی حاج مصطفی مســتتر است 
که یک روز در مدرســه علوی دانش آموزی شلوار تنگ پوشیده 
بود. آقای علامه پدرش را خواسته و گفته بود: چرا این شلوار را 
به این بچّه داده ای؟ مگر محیط بیرون را نمی بینی؟ پدر گفته 
بــود: آقــا کادو به او داده اند. آقای علامه گفته بود: اگر به شــما 
تریــاک کادویی می دادند، می گذاشــتی فرزنــدت بخورد؟ این 
شلوار از تریاک خطرناک تر است. پدر آن شلوار را دیگر تن آن 
پســر ندیده بود. آقای علامه به خاطــر علاقه اش و تأکیدی که 
در متون اســلامی به ورزش شنا شــده بود، در مدرسه خود نیز 
این رشــته را راه انداخت ولی اعــلام کرده بود بچه ها مایو های 

کرم رنگ یا طوســی روشن بپوشــند تا پا را جلوه ندهد. او روی 
پوشــش بچه ها به شدت حساس بود و این حساسیت در مغز 
و ذهن حاج مصطفی هم رســوب کرده بود. در مدرســه علوی 
که بچه هــا در زنگ ورزش پیراهن آســتین کوتاه می پوشــیدند 
یکبــار آقای علامه گفته بود: اینها که می خواهند کلاس بروند، 
پیراهن آســتین بلند یا کت بپوشــند. حاج مصطفی گفته بود: 
آقــای علامه! ایرادی نــدارد حالا کــه ورزش کرده اند، با همان 
پیراهــن آســتین کوتاه بــه کلاس بروند. علامه گفتــه بود وقتی 
در راهروی مدرســه دســت این بچّه 12ســاله به بازوی آن بچه 
18ســاله می خــورد در ذهنش جرقــه می زند. بایــد کاری کنیم 
که این جرقه نخورد وگرنه جلو گیری اش مشــکل اســت. آقای 
علامــه می گفــت اگر مــا افراد متدین درســت کنیم کــه بعدها 
برونــد پســت های مملکتی را بگیرنــد دزدی نمی کننــد. آقای 
علامه نــه تنها بچّه ها را به ورزش کوهنوردی تشــویق می کرد، 
روی ورزش هــای اجتماعی مثل والیبال و بســکتبال هم تأکید 
داشــت کــه بچه هــا را اجتماعی بــار مــی آورد. زمانــی که حاج 
مصطفــی در دبیرســتان علــوی برنامــه نرمش و طنــاب بازی 
را به اجرا گذاشــت، برخــی ازمحصلین موضــع گرفتند: آقا ما 
طنــاب نمی زنیــم، ایــن ورزش خانم هاســت. حــاج مصطفی 
گفتــه بــود: اگر طنــاب نزنید به شــما نمره نمی دهــم و بعد از 
آن بــود، 10 نفــر را تجدید کرد که در شــهریور امتحــان دادند و 
قبول شــدند. شــاید دلیل توجه حاج مصطفــی به ورزش های 
همگانی و توسعه آن و نیز توجه به لباس های پوشیده ورزشی 
در تیم ها  به خاطر زیرساخت های فکری اش در مدرسه علوی 
بــود. در زمان ریاســتش در ســازمان تربیت بدنــی هنگامی که 
مســابقه ای به نام جام آیت الله طالقانی برگزار شــد و نفر تیم 
دوم از حق خوری چنان عصبانی شد که کاپ را به زمین کوبید 
و یــک لگد هم بــه آن زد، حاج مصطفی بلافاصله بخشــنامه 
کرد که هیچ مســابقه ای را به نام روحانیت برگزار نکنید. حاج 
مصطفــی از خاســتگاهی آمده بــود که آقای علامه نســبت به 
معلم ورزش بیشــتر از دیگران ســختگیری می کــرد. می گفت 

در کلاس ها آن معلم  ها چند ســاعت درس می دهند، بچّه ها 
هم نشســته اند و گــوش می کنند. ولی معلــم ورزش با بچّه ها 
قاطی می شود، گرمکن می پوشد، دراز می کشد، نرمش و بازی 
می کنــد. او بایــد دقیق تــر و منظم تــر باشــد چــون روی بچّه ها 
بیشــتر اثر می گذارد. حــاج مصطفی می گفت: یــک روز صبح 
مــن کســل بــودم، آقــای علامه گفــت: در خانــه دعــوا کردی؟ 
گفتم: نه! گفت: کم خوابیدی؟ گفتم: نه! گفت: چرا ناراحتی؟ 
گفتم: من قهرمان ساختم، ولی آدم نساختم. گفت: »گذشته 
را کنــار بگــذار! از حــالا بــرو و آدم بســاز.« حــاج مصطفــی در 
روزهــای تب آلــود انقلاب بــا چنین خاســتگاه و مانیفســتی در 

سازمان ورزش حاضر شده بود؟
  ورزش ایــران در ســده اخیر چه رئیس و 

از 10 بــه خــود ندیــده اســت.  رؤســایی کــه 
اولین اش که میرمهدی خان ورزنده بود 
و بــرای خدمــت در ایــرانِ عقــب مانــده 
کــه  را  اروپــای دلربــا  اواخــر قجــری، آن 
خواهــان اســتخدام او بــود رهــا کــرده و در تهــران خمــوده و 
بی امکانات آن روزها نخســتین بناهای ورزش را بالا برده بود 
و بعــد از نیــم قــرن خدمت با دلشکســتگی تمــام ترک وطن 
کرده بود. مردی به غایت سالم و اهل فن که در اوایل دهه 50 
وقتــی دزدها همــه خانمانــش را در ورامین به غــارت بردند، 
تــرک دیار کرد و در اســتانبول زیبایش در خانه دخترش ترک 
حیــات گفت. بعــد از او ده ها مرد در رأس ورزش مملکت کار 
کرده انــد کــه هیچ کدام شــان میرمهدی نشــده اند و ما در این 
صد ســال چه آدم های عجیب و غریب و پرنقش و نگاری که 
ندیده ایــم. تنها پدر و پســری که بــر رأس ورزش تکیه زده اند، 
جهانبانی هــا بوده انــد و گرچــه بیشــترین تعــداد رئیس هــا را 
افســران نظامــی و سیاســتمدارها تشــکیل داده انــد امــا تنهــا 
دوره ای کــه مردمی تریــن رؤســا بــر آن حکومت کــرده، اوایل 
انقلاب بوده که دردکشــیده هایی چون شاه حسینی و فکری در 
رأســش نشسته اند. ورزش ایران در تمام عمر یکصدساله اش 
بیشــترین غیرورزشــی ها را در دو دوره بــه خــود دیــده اســت؛ 
تیمســاران ورزش نکرده دهه های چهــل و پنجاه و نیز در این 
دو دهه اخیر که سیاســتمداران »ورزش نفهم« بر آن ریاست 
کرده اند. گرچه در طول دورانش آدم حسابی هایی چون دکتر 
محمدعلی خــان تربیت و دکتر جناب نیز در رأس آن آفتابی 
شــد ه اند. از ســال های ابتدایــی قــرن ســیزدهم شمســی کــه 
نخســتین »انجمن ملی تربیت بدنی« در ایران تأسیس شد و 
حکــم بــه تصویــب قانــون ورزش اجبــاری در مــدارس داد تا 
همیــن وزارت ورزشــی کــه بــرای اداره ورزش ایــران کوچک و 
مغشــوش بــه نظــر می رســد، چــه مــردان خیــر دیــده و خیر 
ندیده ای که بر آن حکومت کرده اند. از آقای »پازارگاد«  که به 
عنــوان کفیل ســازمان تربیت بدنی و پیشــاهنگی تــا 1316 در 
رأس آن نشســته تا مردانی که بعدها آقازاده هاشــان بیشتر از 
خودشــان در تاروپودهــای پیچیــده آن نقــش ایفــا کردنــد. از 
مردانی مثل حســین علا که نشســتن در رأس تربیت بدنی به 
آنها آمد داشت و بعدها تا مقام نخست وزیری پیش رفتند تا 
محمدعلــی خــان تربیــت کــه اگــر نتوانســت در ورزش تأثیــر 
چندانــی بگــذارد در عــوض نخســتین کتابخانــه و قرائتخانــه 
عمومی معارف را به شیوۀ جدید در تبریز بنیاد گذاشت. او که 
رفیق فابریک محمدعلی خان جمال زاده، نویسنده معروف 
و  روشــنفکران  میــان  در  بســیاری  پرســتیژ  و  بــود  اول  نســل 
مشــروطه خواهان داشــت نــه تنها افتتــاح امجدیه کــه اولین 
دوره مســابقات قهرمانــی کشــور به صــورت متمرکــز در دوره 
ریاســت او برگــزار شــد کــه دســت کمــی از المپیک نداشــت! 
ســازمان ورزش ایران در این صد ســال البته کم از چهره های 
ملی گرا در رأس تربیت بدنی استفاده نکرده. از الله  یار صالح 
کــه بعدها وزیرکشــور دولــت مصدق شــد و بعدترهــا در کنار 
سران جبهه ملی و نهضت آزادی از جمله مهندس بازرگان و 
در  بالاخــره  و  کشــید  حبــس  طالقانــی  محمــود  آیــت الله 
همه پرسی نظام جمهوری اسلامی چنان به خوشحالی تمام 

گفــت:  تلویزیونــی  دوربین هــای  مقابــل  کــه  داد  ســفید  رأی 
»خوشــوقتم کــه قبــل از مــردن بــه جمهــوری اســلامی رأی 
می دهــم.« غیــر از الله یــار البتــه در رأس ورزش مــا جبهــه 
ملی چی هــا و مصدقچی های دیگری هم حکمرانی کردند که 
محمــود بدر و ســید علــی شــایگان از آن جمله بودنــد. آقای 
شایگان روزنامه نگار و دارای دکترای حقوق از رهبران سیاسی 
طراز اول جبهه ملی و از همکاران محمد مصدق بود که پس 
از کودتای 28 مرداد توسط حکومت پهلوی محکوم به زندان 
شــد و دوســالی را در زنــدان حبــس کشــید. او از بنیانگــذاران 
نهضــت مقاومت ملی پــس از کودتا بود که در زمان ریاســت 
حاج مصطفی در ورزش یعنی دقیقاً در تاریخ 23 اردیبهشت 
13۶0 در بیمارســتان نیوجرسی آمریکا درگذشت و جنازه اش 
به بهشــت زهرا منتقل شــد. اما از مخالفیــن دکتر مصدق هم 
در رأس ورزش مــا کم نبودند. اولی اش امان الله جهانبانی که 
نقشی فعال در شکل گیری کودتای 28 مرداد داشت و پس از 
پیــروزی کودتا، به پســت هایی نظیر وزارت کشــور و وزارت راه 
رسید.  بعد از گرفتاری ملی گراها در این دوران است که دیگر 
ریاســت تیمســاران بر تشــکیلات ورزش ایران تبدیل به امری 
عادی می شود. پشتبند جهانبانیِ پدر، سپهبد نادر باتمانقلیچ 
آمــد کــه او نیــز در شــکل گیری کودتــای 28 مــرداد بــه همراه 
زاهدی نقشــی فعال داشــت و از ســوی نخســت وزیر تــازه، به 
ریاست ستاد ارتش گمارده شد. در میان رؤسای ورزش ایران 
در این صد ســال ما آدم حســابی های نابغه ای در رشــته های 
غیرمرتبط نیز داشــتیم. مثل دکتر کمال الدین جناب، اســتاد 
دانشــگاه و فیزیکــدان ایرانــی کــه دکتــرای تخصصــی فیزیک 
هســته ای خود را از انســتیتو تکنولوژی کالیفرنیا گرفته بود و از 
پیشــگامان فیزیک هســته ای در ایران به شمار می رفت. او در 
مقام اولین ایرانی که دکترای فیزیک هسته ای گرفته آنقدر که 
در حــوزه فیزیک تأثیرگذار بــود در حوزه ورزش اثری آنچنانی 
نداشــت و فقــط رزومــه اش را بــه ورزش آلود و رفــت. بعد از 
کمال الدین جناب، باز در اواخر دهه 30، تیمســارها مثل مور 
و ملخ بر رأس ورزش ایران ریختند که عباس ایزدپناه یکی از 
آنهــا بود و پشــتبندش یکــی دیگر از عوامــل موفقیت کودتای 
مرداد 1332 در رأس ورزش نشســت؛ تیمسار دفتری، رئیس 
ایــران. بعــدش سرلشــکر  شــهربانی کل ممالــک محروســه 
محمدحســین عمیدی؛ فرماندار نظامی تهران و پشت سر او 
منوچهــر قراگوزلــو و  پرویــز خســروانی در رأس تربیــت بدنی 
نشســتند که اولی هرچند سررشته ای از ورزش نداشت، دومی 
از اولین نســل دوچرخه ســواران پا به رکاب ایــران بود و بنیان 
باشــگاهی را گذاشت که هشتاد ســال در جایگاه قطب ورزش 
ایران فعال اســت: تاج یا اســتقلال. بعد از خسروانی، سپهبد 
امجدی آمد و پشــت ســر او تیمســار حجت کاشــانی در رأس 
ورزش نشســت که از نااهلی اش همیــن بس که یکبار وقتی با 
آن هیکل ترکه ای اش میل زورخانه به دست گرفت تبدیل به 
ســوژه طنازان شــد. مردی که بعدها هنگام محکوم شــدن به 
اعــدام در دادگاه خلخالــی، یکــی از جرم هایش نیــز برگزاری 
بازی های آســیایی تهران 1974 نوشته شــده بود. همچنان که 
نادر جهانبانی »ژنرالِ چشــم آبی« نیروی هوایی و بنیانگذار و 
سرپرســت تیــم آکروجت تاج طلایــی دومین اعدام شــده در 
بین رؤســای ورزش ایران در زمان انقلاب بود. بعد از پیروزی 
انقــلاب اســلامی ابتدا تیم شــاه حســینی و آقافکــری در رأس 
ورزش نشســتند کــه دومــی نه تنهــا بنیانگــذار باشــگاه تهران 
جوان که مربی تیم ملی فوتبال ایران شــده و افتخاراتی برای 
مملکت کسب کرده بود و اولی از سردمداران باشگاه بوستان 
بــود که در دهه چهل به جرم مخالفــت با نظام حاکم منحل 
شــده بــود. ایــن همــان کلوپــی بــود کــه ابتدا جــارو به دســت 
ســتاره های ملی پــوش اش مــی داد تا حیــاط محوطــه را جارو 
کنند و سپس به تمرینات بپردازند. شاه حسینی که هیچ کس 
در ایمان و دســت پاکی اش حرفی نداشت وقتی از سفر ترکیه 
به تهران بازگشــت ظاهراً به بهانه یک عکس ساده که او را در 
ضیافت مســئولین ورزش ایران و ترکیه نشــان می داد و از دور 
زن بی حجابــی در عکس ســرک کشــیده بود بــه زمین خورد و 
اوت شد و طیف افراط طلب حاج مصطفی بر سر کار آمدند. 
شاه حسینی حبس کشیده در زمان شاه، دیگر به  کشاورزی در 
مزرعــه خود پرداخت و در ورزش آفتابی نشــد. بعد از حاجی 
مصطفی، اسماعیل داودی شمسی در اوایل دهه 60 بر رأس 
ورزش نشســت که از بنیانگذاران سپاه پاسداران بود. و بعد از 
او جا برای احمد درگاهی رئیس جوان تربیت بدنی باز شــد و 
آنــگاه دکتــر غفــوری فــرد در رأس ورزش نشســت کــه دارنده 
مــدرک دکترای فیزیــک ذرات هســته ای از دانشــگاه کانزاس 
ایــالات متحــده آمریــکا در ســال 13۵۶ بــود. بعد از او پســت 
طیــف  دو  بیــن  قربانــی  گوشــت  همچــون  ورزش  ریاســت 
اصولگراهــا و اصلاح طلب ها تقســیم شــد. هر وقت ســبزها و 
بنفش ها پیروز شــدند تیپ هایی مثل مصطفی هاشمی طبا و 
محســن مهرعلیزاده از جمع اصلاح طلبان و ســپس در دوره 
احمدی نژاد نیز رؤســایی مثل محمد علی آبادی، ســعیدلو و 
بــاز دوبــاره  و  محمدعباســی در ورزش طــی طریــق کردنــد 
اصلاح طلبانــی چون محمود گودرزی و مســعود ســلطانی فر 
کشــتی به گِل نشسته ورزش ایران را در دست گرفتند تا نوبت 
بعدی رسد و باز ببینیم این گوشت قربونی در سفره چه کسی 

آرام می گیرد. 

دوران ریاست حاج مصطفی در حوزه ورزش 
و المپیک با موضوعاتی چون تعلیق کمیته 

ملی المپیک، درگیری با رسانه های مکتوب و 
شفاهی، حضور نسل جدیدی از جوانان کم تجربه 

انقلابی در ورزش، وقوع جنگ عراق، طرح های 
بی سرانجام و غیرمنطقی و در نهایت تحریم 

المپیک های لس آنجلس و مسکو از سوی ایران 
مواجه شد و کارنامه او را چنان سرد نشان داد که 

نیاز به بازخوانی منصفانه دارد


